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 دوستی
 1ژرژ باتای

 

 یک
ی ـ به حضورـغریب حال و بااین ـهای دانسته ـابژه پذیرفهمای که نظم )لحظه افدکشبآسمان کردم آرزو 

ظار انتاین لاینحل در  ی(. آرزو کردم اما آسمان گشوده نشد. چیزاست پذیرفهم دلتنها برای شود که بدل می
« ؟درمب خواهممیآیا خداست که : »پوچی. رودتحلیل می ود پیچمیبه خود که از گرسنگی  ستشکاریجانور 
هقهه ق خودم گرسنگی. چراکه به شودتر میام همچنان وخیمبیماریجانوری شکاری باشم اما راستی بهانگار 

 مبرایی گریزخورد و مرا میزنده زندهعشق  خورده شوم. بایدمی تربیش بخورم:خواهم چیزی زنم. نمیمی
 آشغالیدنم بوشکستهخاطر درهمه. شاید بهستمتاریکی که آن در  امپاسخ منتظر یکمرگی سریع.  مگر ماندنمی

که ماند. درحالیچیز خالی میهمه ندارد:فرساینده وجود  آشفتگیپاسخی برای این هیچ بمانم!  شدهفراموش
 .  کنمرا اما خدایی ندارم که التماسش  ...انگار

 

ک یخواهم می استخدنها علاجش تست که یمرض امزندگیکند از کسی که گمان می ،تربیانی سادهبه 
ا رنشستن نهراسد چراکه آنچه خواهم از پساز او می یافتراستین  سکوتیاگر  بعدو  بماند ساکتلحظه 
نان عشقی چآن لحظه،  ام:نگریسته ناپذیرفهم این صورت  من در  کهدرحالیندیده است. زند حرف میاش درباره
توانم نمی وکنم میزندگی  شادمانآهسته، . را تصور کنم فراتر از آنتوانم چیزی نمیشعله کشید که در من بزرگ 

ن ای. زدن از خدا آغاز شودمحض حرفبهکه بخشی بر دوش ندارم تسلا بار یا خدمتهیچ  :بازایستماز قهقهه 
رگ در آن محال بااینکه باشکوه رو شود )بینشی روبه یناپذیرفهمی  ندهدر  جهان زندگان مجبور است با بینش 

 ودشپدیدار می بر اوالاهیات  بخشاطمینان اندازچشمهمان لحظه  :(است و شکلش را تغییر داده کردهرسوخ 
 یادهحل سحل و راهراه غیاب را میاناش شدهاثربی آن نخوت، ببیندخود را  شدنتسلیماو . اگر تا اغوایش کند

 ماند.       از او باقی میوکوله ریختی کجفقط ست، آنگاه وا این معما که خود

                                                 
در  باتای پس از مرگبعدتر  ، هرچند این متنکردمنتشر  (مستعارشنام  چندین)یکی از « دیانوس»نام  این متن را بااولین بار باتای . 1

 . م.ها با نام خودش بازنشر شدها و ژورنالطور در دیگر مجموعهآثارش، همینمجموعه
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 کندیراضی نمکه رضایت  دانممیاما ؟ من مطرودمچرا پس وجود دارد،  رضایتی تغییرناپذیردر نهایت اما اگر 
گاهی به آنو شکوه انسان تنها  گر دی روزیک شناسد. که چیزی ورای شکوه و نارضایتی نمی مربوط است آ

ندش ترا در نور  خودم پیشاپیش، چراکه دهدمی اممعنایش را به هستیتنها آن روز  :میرمو میشوم تراژیک نمی
 .دارندپیوند در من آرمیده با نفرت از رضایت  دیگری ندارم. سرخوشی و عشق، آزادی   آرزوی. امهگذاشت

 شکل ستطور ااینشد.  وارد جنگ بهکه  ناراضی بود آن روزشود. هیتلر پدیدار میبه همه شکل نارضایتی 
م که رضایت کنی، گمان نمیاستفتح و شکوه مستلزم رضایت  کنیمگمان می گیرد:به خود میجنگ که  مبتذلی

 . مبازشناسیناممکن خود را رضایت این است که در عظمت که یابیم درمی سرانجام اما باشد. ناممکن

 

تاکنون  کسفقری بخشید که هیچچنان  داشتمیکه دوستش  پسرشخدا به »گوید: آنژلای فولینویی می
قدر دارایی آناین ، و است جوهردارای  او .ستهستیمالک  اوحال و باایننخواهد بود. و فقیر نبوده قدر این

 اوکرد که انگار جوهر از آن  شچنان فقیراین، خدا با وجود و ست که آدمی از بیانش قاصر است. اواز آن خود 
 (55)فصل « نبود.

 شهریارانهایت رضحتی برای خدا هم ست: فقر، فروتنی. جوهر تغیرناپذیر مسیحی ائلفضبر سر فقط  مسئله
 خودش یشیوهبه کهآنشکوه هر  ماند ــمیست سعادت ابدی کهآنشکوه  دسترس دور از. تباهی و مرگ ندارد

و د. باش قدیسهدر دسترس  عریانتواند نمیگر ویران ی چنینحقیقت ــ کنداز آن خود میجوهر را  وهمی   صفت  
 .از این حقیقت چشم پوشیدتوان آور، دیگر نمیخلسهبینشی  از حال:بااین

 

اما کند. می عالم را کشف اجزاء آیدش میخود کشفبرای شب عالم که در نیمهانسان و  داردم وجود عال  
ت، باور داش اوهرآنچه نابودی به اند محکوم بازماندگانشمیرد، میاو همواره ناکامل خواهد بود. وقتی  کشفاین 

 مخطای ندآیهایی که بعد از من میآن ،یقین، اما بهگونه یافتمرا اینداشت. من عالم به تکفیر هرآنچه او بزرگ می
 محصول رفا  صبلکه ، نیست علمپس ، استناکامل کمالش بنیان یابد، و اگر علوم انسانی باید بر . را خواهند دید

 است. علم به اراده ناپذیراجتنابمتزلزل و 

ت توانسقدر این نام تفصیل یابد، او میهر)انگار کرد  منوط به کمالاست که علم را  در اینهگل  عظمت
بخشی از گذارد، جز طرح برجا خواست اما، از آن عمارتی که هگل می آن داشته باشد!(از درست دانشی 

 (.ا نشدبرپ باز هماز او  بعدو  برپا نشداز او  قبل)طرحی که ماند چیزی نمیبود او  یهزمانقبل از  ساختمانی که
ه بپذیرم ست کوقتیدانش تنها کمال ممکن برای قطعی:  یآغاز شکست جزنیست هیچ  روحشناسی هپدید طرح

ایت رضرسد، خود میامکان نهایی به  وجودرسد. حتی وقتی این نمی کمالست که هرگز به انسان آغازی وجود
ت با در نسبرا  اقتضائاتانسان بتواند این  وجود. شاید رضایت اقتضائات زنده در ماحتی نه ، نخواهد یافت

قت حقیاین  ی خودش،بر طبق قاعدهبنامد. اما  کاذب، تعلق داردبه او آلودگی خوابی حقیقتی که در لحظه
ت بمیرد. روشن اس انسان همدر ناگزیر تمام ناکاملی  منکه من بمیرم و با مرگ شود صادق میشرط  به اینتنها 
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د خو گاهآن، دست بردارد انسانیکفایت از تخریب و اگر ناکاملی چیزها  برم دوری کنماز آنچه رنج میکه اگر 
حقیقت مربوط به انسان )تنها  و همراه با آن، حقیقت دوردست و گریزناپذیرش از انسان دور خواهد شد زندگی

سته بکه هرگز  مانندمی جراحتی به هستندهدر  ناپذیرتسکین میل(: ناکاملی، مرگ و کندکه او را بیان می
 .نخواهد داشت نور تفاوتی عاری از خلأبا  بدون آن هستندهی که ، جراحتشودنمی

 

که ارند اعتبار دپیرامون عالم تنها تا آنجا  یعلمکشفیات این است که شود پدیدار می تعمق نهایتدر آنچه 
معینی ازپیش هایوقفه بر فهمعلم بی ست کهتخریبی . این هماناز این عالم را ناممکن کنند معینهر بازنمایی 

از ا ر وجود عریان تصویر رفتهرفته. حرکت علم سازندمی حقیقتش راآن،  از تردقیقو  عظمت،که  داردروا می
کان که امبا دیدن این، خواهان دانش بیان دیگر، به :کنداز نمودهای فریبنده استخراج می مملؤ یک تاریکی

 ی آن عملیاتی غیرمنتظرهماندهههمچون ت اش،گریزد، عاقبت، در جهل عالمانهاز او می پیوستهدانش 
سد رنظرم میسرزندگی بهترین با بزرگ پسو جوهر بود،  هستیی مسئلهشده ی حلمسئله. و چون ماندمی

در برابرم گشوده شود و دیگر تفاوتی میان دانش « هابنیان جهان»شود )چیزی که حتی هنگام نوشتن باعث می
 .رو شده استکمالی روبهبیبا  فقط، جستهمیرا  هستی دانش   هرجاکه آور حس نکنم( خلسه« دانشعدم»و 

نشدنی املو کناکامل  افتد که دانش  ( تنها وقتی اتفاق میدانندهی سوژه بای دانسته ابژه )ابژه باهمانی سوژه این
 ست کهیی ضرورتکه نتیجه آن ناخوشی گاهآن. نشدنی باشدتواند ناکامل و کاملاش میبپذیرد که خود ابژه

 Unwissenheit um) «آینده جهل». روداز بین می کندحس میکامل )خدا( در پیوستن به ناکامل )انسان( 

die Zukunft انسان در آن رخدادی که شود، با وضعیت سرحدی  دانش یکی می داشت(که نیچه دوست می
 .هاستناکاملی جهان( قدر ناکافی  رو همان)و از این صرفا  نمود کافی

   

که نهمادهد، رخ میآور خلسه مستی  حرکت با عقلانی  وفوردریافتم که  هاجهانکاملی نا بازنمایی با همین
سته ی دانابژه بینتفاوت را ندارم که  هگلیی این جایگاه دغدغه ی خودم چنداننوبهبه تا آن موقع ممکن نبود.

(. از سراشیب کار استصرف در سازی از ساده غیرکند )ولی اینجا چیزی را منکوب می ندهی دانو سوژه
مال بنیانش را بر ککه هگل چنان)یابم درمیرا بناشده بر ناکاملی روم، اکنون حقیقت بالا میکه  آورسرگیجه
بینم که می بود و اشانسان تشنههر که  دست کشیدمچیزی از بیش نیست! من  جا بنیان نمودیآناما  (گذاشت

کند.  شتواند متوقفکه هیچ چیز نمی منیرومندناپذیر و چنان وصفحرکتی  سوار بر ــ و سرمست باشکوه ــ
تنها نگرش  این. شودیا نقد  توجیه یبر مبنای هیچ اصلتواند نمی چهآن ،افتداتفاق میچه آنجاست آن

ون را در ذهن ممکن لکه هر عم استبلکه یک حرکت موضع این نه یک  بنیان( است:)اما بی ناپذیرتکذیب
آنچه تمام  جذبفروکاستن و نه  مسئلهپاره است. پاره انگاریانسانیک این فهم دارد. نگه می حدود خاص

ه و ن دارد وداز حدگریزی نه  مان است کهی روحوحشیانه ناممکنی بهبلکه ، واربردهفلج وجود  این به هست
به بیان  آورو خلسه محبوب یجهل، [، ندانستننادانش] Unwissenheitیک  گاهآنبماند.  شاندرونتواند می

را  خودش «مرگ» شحد گسترشسر در اندیشه. عبث نیست آرزوییدار مدیگر واشود که بدل میردی خ   کامل
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ا افزوده ت یهیجان همچونوفورش ، و شتابدمیگری میدان قربانیاندیشه انگار با جهشی درون  کند:آرزو می
که تضاد قطعی  آنجاکنند، میسرنگونش  های وزانبادبرد که می جایی تارا  آن ،هقهقناپذیر ی مقاومتوهله
 . فرماستحکم هاذهن

 

هر ست. جراحت ضروری جای و گاهقربان، یافتن ندههست، در هر واقعیت در دسترس و در هر جاهمه
 حیوانش، یک خدا در گلوی لباسیک زن در زیر  شود:متأثر می آیدکه از پا در می نقطهدر آن تنها هستنده 
 قربانی.

 یپهنه ی«گلو» تا در خلسه است بین رفتن خود از خواهان دارداش نفرت انزوای خودخواهانه ازکسی که 
 دگشایمیها را لذت ای ازگستره شدهعریان ناگاهبه . زنیبزندو ضجه باید خون بدهد  چون :آسمان را بگیرد

، و دریده، شودمیپاره  کرانبی یپهنهترتیب بدین (:کندمختل نمیچیز را هیچ دارد)وقتی محجوبانه لباس به تن 
بدن در آن برهنگی به همان شکلی که  دهداز دست میکه خود را در آن  گرددمیگشوده  مسروری روحدر برابر 

 . کندعرضه میکه خود را به آن 

برهنه نیمه یزن حضور، در ترانسانی نحویبهبلکه ا، در بازنمایی خدیا در انتزاع و تمامیتش، نه  کمالاگر وهم 
 تا... دهدتحویل می ام را به منشود و دیدنش ناکاملیمرئی میدوباره  زن درون حیوانیتگاه عرضه شده، آن

جراحت  بامانند. وجودها تنها میدر خود ، مجزا و محصور پدیدار شوند عیارمتماو کامل  آنجا که وجودها
رف حو جراحت  ،توان از ناکاملی، برهنگی حیوانیاز آنجا که می. شوندگشوده می اندر خودش هستیناکاملی  

ن دادن خود جابا ازدستبا یکدیگر ارتباط و در همین  گیرندارتباط میبا هم شمار و مجزا بی هایزد، هستنده
  گیرند.می

 

 

 دو
هاست که زندگی را ممکن شکل ثباتهمین  حالبااین. ستیتوازنبیو  ناپایداری معادلزندگی  نظرمبه

، روممی طمفر یتنشبه  یک فروشدی دیگر، از ای به تکانه، از تکانهدیگربه سرحد  یسازد. وقتی از سرحدمی
 رهایمسی ضرورت دارد که حدپس . خلأ نیستویرانی و  جز هیچ انگار افتد کهسریع اتفاق می قدرآنحرکت 

. تردید کنیم اشکه در فروپاشیبیش از آن بیمناک شویم بنیادی پایداریاین از . بزدلانه است اگر را بیابم پایدار
ا ی ــ توازنآنچه هست را بی توانمی :نظمترین سختوسفتاست که  آورقدر ملالهماندائمی  ناپایداریچون 

 اصولی نینچ. باشد کاملو  متوازنشان ابژهتر خواهند بود وقتی بزرگ گریقربانی و یتوازنبی ؛ ودکرـ ـقربانی 
را  نظمیبی مانتیکرقدر اخلاق هماناین اصول  تغییر. بخش و دشمن  توازن ضرورتا   هر اخلاقبا ند در تضاد

 .اخلاق خلافش را کنند کهویران می
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ها به آن :کرد دوری رایجهای از اعتنا به اعتراض باید. ندارداز روش  گریزیخلسه هم  یحتی جستجو
کشیده  شها به درونهستندهاکثر که رکودی مغشوش به  ستراضی که کنندمیخیانت  ایخودخواسته ایستایی

  .ستعادات سستیلیه به معنی خشونت عشوند. یک روش می

 برجارا رفته گمسیرهای پی ردتواند . یک نوشته تنها میشده باشدنوشته تواند هیچ روشی نمیکه راستیبه
 قلات ناپذیر است واجتناب صعود دریابیم کهشرط این  به مانند:میباقی  همگذارد. مسیرهای ممکن دیگری 

 طلبد.جاذبه را می علیه

  

الب جریان غ علیهقرار است  خوانیممیناپذیر. آنچه روش اجتناب تصنعنه  نه دقت روش استتحقیرآمیز 
ناممکن ها آن بدونجریان صعود از این که  ها: وسیلهکندتمام می صبرم راتحقیرآمیز است و  خود جریان :بایستد

   .نبودند هستند آنچهاگر بدتر از  بودندمی ترمطلوب مبرای بود،می

های سرحدی به حرکت ـدر ذهن، یا بسته به نمود، خارج ذهن ـ شود ــایجاد می تأملجزرومدی که در 
د، دهبخشند. خلسه چیزی را توضیح نمیگیرد جان میای که گُل شکل میی زنده را در لحظهماند که مادهمی

 و به ناکاملیا  ضرورتی ایک گل، هستنده جزنیست  خلسه هیچ. کندهیچ چیزی را روشن و توجیه نمی
، تسروجیخماهنگی تنها راه گریز از این غیاب  هی تا نقطهبه آن ریستن نگفسادپذیری گل. چیدن گل و 

 و توجیه کند. ،تشریح، روشن ای ناکامل و فسادپذیرهستنده صورتبه تواند خودش راکه میطوری

 

اغواگر یا  اوهام یمنطقهحال این منطقه درعین :گذردا  بیابانی میضرورتای راه خلسه از منطقه
ه خورشید های باز ببا چشم کور انگار یک ناپذیر:فهمو  شدهگم یحرکت جز نیست هیچست. آنجا دیگر زاپریشان
ار د. بیایید تغییری بسیار سریع را تصور کنیم، اشتعالی بسیگردنوری کورکننده گونه خودش و این ودخیره ش

و کلمات بسیاری از این دست  ،تصویر، تشود: مکان، بیرونیمی مهملبازنمایی جوهر هر ناگهانی را که در آن 
 ـ چیزیـ نور، امتزاجـ ـکنند تنها کلماتی که هرگز به خودشان خیانت نمی است،دریده شان را داد همهرخکه 

در یی که هاابژه و هاسوژهخاطر هب که یاکلمه دشوار است، عشقاز  زدنحرف. نیامدنی در خود دارندچنگبه
 .حرارت شده استسوخته و بی کشانندعشق را به منجلاب می ورزیدنعشقشان در ناتوانی

  

بیان  یلفظبا دو  آتشین عشقاین نوع گذرد، می لفظ بین دو که ستعشقیبه معنی زدن از جان و خدا حرف
مه چیز ه چون شودتر میسنگین فرورفتگی، این واقع . دراندمتر از همه در منجلاب فرورفتها  کظاهر شود کهمی
 گرداند. سرعت به کمال توحیدی رو میبه
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 شود،میوارد ایستگاه سن لازار به  برقیدهم: یک قطار بواسطه را از دست واقعیت بی دیدخواهم نمی هرگز
ی ، عالمعالم کرانیبیآنجا در خواهد از ضعفی که میکنم دور می. خودم را امنشسته در این قطار کنار پنجره

الم را به ع کامل یک تمامیتارزش این فقط وقتی ممکن است که  .معنایی ببیندبیجور یک حامل بار معنا،
این عالم که  معنادار استقدر همانکوچک  بسیار جزء، پس هر وجود داردعالم ناکامل صرفا  اما اگر  بدهیم،

ت محروم اس کامل که عالمی صفحه بر زنم، واقعیتی واقعمی باز سردر خلسه  واقعیت ی. از جستجومفروض
 . «شودمیوارد ایستگاه  به یقطار»عبارت از معنای 

و ند(، نشده باقی بمانتعریفجای ممکن توانند تا می الفاظست )این ا الفاظن بی ارتباطخلسه حال اینبا
کند که ای نابود میرا به همان شیوه الفاظنوعی بهخلسه  اند:فاقد آنهنوز  الفاظاین که گیرد میارزشی ارتباط 

م ستاره دامبا دگردیسی  قدر نزدیک را کهی آنهایابژهرا، و همچنین ( خود ستاره آهستهتابش نورانی یک ستاره )
 . کنندبه حرارت و نور عمیقا  تغییر می

 ت.   نیس کمال ارتباط چراکه. ندا«ارتباط»شرط  نوایی، جراحت و بیکمالیبینه کمال بلکه 

 

در  چاکک . یانگار در یک زرهـ ـ شکافتگییک  ــ ی را بیابیمنقص باید ممکن شود «ارتباط» کهاینبرای 
 . دیگریدر  چاک، یک خود

خانه، ) که چه کل پایداری باشدایناز ، فارغ است پایدار کلیک  شودمیظاهر  نقصبی نشکافته وآنچه 
 رخ دهد.تواند می« شکافتگی» ، یانقصشخص، خیابان، منظره، آسمان(. اما 

تیو باید سوبژک هم نقصپس کند،  شانلحاظ تانیاز دارند  بودن به ذهنبرای کلکه  اندهایی مهمآن کلچون 
ا  عمیق «کلنقص »حال، شوند. بااینهای ابژکتیو ساخته میپارهتکههمواره از  «کل نقص»و  کلباشد. 
 ؛طرف است« شدهساختهچیزی »با شود که متوجه می نقصادراک  شده؛ست ساختهچیزی کلست: واقعی
که  ستقدر غیرواقعیهمان نقص، شودمتوجه آن می خیال نقص چونست واقعی «عمیقا  »کل فقط  نقص
 کند. را مجاز می عمیقاما بازگشت به واقعیت که ، خیال

 پس: 

 های متحرک و متغیر: واقعیت ابژکتیو. پارهتکه

 نمود، سوبژکتیویته. : کل پایدار

پاره، کهتبه واقعیت ابژکتیو، ی همین بازگشت واسطهبهدهد، اما : تغییری که در سطح نمود رخ میکل نقص
 نیامدنی. چنگمتغیر و به

 

ست. وقتی مرد و زن جذب ضروری« ارتباط»نیامدنی. چنگبهبازگشت به واقعیت معمولا  آسان نیست 
با هم ست که همدستی در شهوتی شاندهنده بینپیونده پیدا نکنند:یگر را مستقیم همد بساچهشوند، یکدیگر می
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در هستنده دهد. رخ میهایشان های تاریک، با عریانی اندامشدنشُل باشان بین« ارتباط». دهندانجام می
م کدست ــ دارد خودش را از دست بدهد نیازبرعکس، بلکه ، کند را حفظخواهد خودش نمی دیگریمواجهه با 

 دادندستازنیاز به  ،«جراحت»بلکه  «هستی»ها در خودشان نه آنکه  یعنیها آن بینهرزگی. عشق  زماندر 
 . دیگر کنددو جراحت را جذب همنیست که  آنتر از بزرگ اینوستالژی: شناسندمیرا باز شانهستی

 .ییتنهاخود به دادنازدستدشوارتر است 

 

یک کل کامل محقق  عالم را همچونعالم است. اگر او  در پیشگاه، دست دهد از تنهاخودش را  یکساگر 
د کندریافت می ی آنچه ذهنکردن همهو جمع جز پایدارسازی هیچ نیستخدا  ونخداست. چ در پیشگاه کرده،

که  ینقص، نقص این کل به میان آید ستکافی طرح من،شود(. براساس میامپراطوری یک هستی ابدی  که)
ذهن ست که مرگ خدا بر صلیب جراحتی :یک نمود استهم  خودشو  نظام نمودها خواهد بود دارخود وام

 . بگیرد ارتباطتواند با خدا می ی آنوسیلهبه انسانی

و  ،متغیرپاره، تکهواقعیت ابژکتیو، »بازگشت به  نشان دادهکه نیچه  یی«مرگ خدا»، ورای آن
ز جبا دیگری  یارتباط ، هیچپردازانهخیالطور . در این مورد، حتی بهرساندانجام میبهرا « نیامدنیچنگبه

 رحم وجود ندارد. عریان و بی دادنازدست

 

 شانکیی هرچند اند:شدهتقریبا  برایم آشنا این تصاویر . که از شکنجه دارم کنمنگاه میی دارم به دو عکس
 .پردرخسارم میهولناک است که ناگزیر رنگ از  قدرآن

  

س ح ن،نشستمحض به بنشینم: ی بازکنار پنجرهرفتم  اغلب اوقاتکردم. مثل باید نوشتن را متوقف می
 مستتواننمیدیگر بار اینتردید کردم،  دردناکچهکه مثل دیشب شوم. کشیده می آورخلسه یحرکت درونکردم 

 شتصوره به هر شکلی کاین بینم: نمی هیچی. تر نباشداز شهوانیت اروتیک مطلوب وضعیتاین که  تردید کنم
راب با اضطرا کند. اگر هرآنچه می نیاوردنیتابرا دردناک و نمردن  این. نه مفهوم نه محسوس ستمرئینه  کنیم

ورد خها پیوند میبه آن مکنم که عشق فرضای را های مخفیانه، باید واقعیتدارم به خودم نشان دهمدوست می
چیزی . دگرنخیانتکنند. تصاویر نشئگی خود پنهان می پشت که آنجا هست راچیزی همچون خیل ابرهایی که 

ی بارتصادف خشونت چنینشود. ، وحشت موجب وقوع آن میشباهت داردوحشت  بهتر بیش که آنجا هست
    آن آنجا باشد.ضروری بود تا 

 

ام با سر خالی. کردمهق میباید هق، که آنجاست چیزی، با یادآوری ناگهانبار، این شوم:میمتوقف  دوباره
. روی مرسید چنین شدیدی ابه خلسه طورچ گفتمداشتم می. ودنبنشئه داشتن،زور دوستبه ــ شومبلند می
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ایجاد ودم در خ عظیم یسکوت مموفق شد چیزاز هر  قبلام. افکنده طرح و پارگی را انفجارتصاویر  واقعیت  دیوار 
ی ، همهفرسایندهو  محواغلب  سکوتشود. در این برایم ممکن می کارهر وقت که بخواهم این تقریبا  . کنم

ا ی. آتشفشان آمدندپی هم می در سوگوارانه دار وخنده، وقیحهای . بازنماییاحضار کردمهای ممکن را پارگی
دون بتوانست میکردم. یقین داشتم که خلسه می. کورکورانه جستجو کردممیرا تصور  یا مرگ خودم جنگ

ها و راهبه هاراهب کهاز اینم کردمیرا تجربه  انو شاد یک بیزاری شرورانههای . حرکترخ دهد بازنمایی خدا
 «. کردندخاص را فدای عام می»

طی  .ییانزواهر تر از ختلُ  در انزوایی :یافتم انبوه جنگلشب در را  خوداولین روزی که دیوار فروریخت، 
تصاویر  بر)بدون ترس( « تأمل»خواستم با می. دادنمی ارضادچار شدم که تن به جنسی  یمیلبه بخشی از روز، 

 .بروماین میل  نهایتبه  داشتندکه با این میل پیوند  گریاغوا

     

 نباشند، سرخوشیجشن  یهمدستی شادمانه و نافذوقار اگر گذرند. روزهای تاریک از پی هم می 
 ا فریادرد. باید عظمت زندگی نلولدر هم میبیهوده چیزی برای خوردن  بدونشود: جمعیتی که می ناپذیرتحمل

خروشان ی داها صباید میلیون .نبود خالی تحریکیکردم جز که تجربه می سرخوشیتوانستم. فوران نمی زدم:می
ر د انسان نشسته روندمی« ی روزاز شب تراژیک به شکوه کورکننده»هایی که حرکت بودم:می آسمان رو به

ه، شکو هایکه بندگی هاییآدم را تاب آورند، هاحرکت توانستند آنمیتنها  هایآدم :کننداتاقش را خرفت می
 کرده است.  شانسخت شدهواقعییاهایی رؤو  هاشکوه، قهقههدر  زیستن

 

خواهم: دانم چه مینمیدیگر . کندمی یمپاره رهاپاره وخرد  دارندمی والاو آورند میآنچه مردم تاب 
 همهازای که بیشند. در لحظهانسوزاز درون می هرچند ،دهندآزارم می ی گذراهامگس چون هاتحریک
 و هاجداسازیها، از پس تصادم نیرو ــ های مختلفبازی نهاییی رسد که نتیجهنظرم میبهم، افرسوده

 حد امر ناممکن باشد. حیرت در سرتواند این تنها می ــ هابازگشت

 

 گهواره را در کودکهای بدون تشنگی را، این اشک تشنگیکنم. این ناپذیر را تصور میاجتناب حیرتاین 
باشد،  [کلمه واپسین] ultima verba این باید ،کندگریه می چراداند خواهد و نه میداند چه میکه نه می

 این سپهرکه به آنجهان خورشیدهای مرده که به یک خورشید زنده رضایت داده است. این در  تف منی آخرین
اند توکند که این سپهر تهی نمیفراموش می دلی نوزادساده بدون شودمیوارد  کوچکهای ها و اشکتشنگی

ه هر ست کراضی متعارفی. او به همان سپهر شودنمی در واقع اگر حرف بزند به آن واردرا بپذیرد:  میهیچ کلا
 را به آنچه گفته شده واپسین کلمهباور دارد که  دروغ. او بنابر یک زنداو لاف میمعنایی دارد، اما در آن کلمه 

باقی  فتنبرای گچیزی  باشد کاراگر اختلالی در  چون یک کلمه نیست واپسین کلمهفهمد که افزاید. او نمیمی
  .تصور نیست که حتی نیازش را هم حس کنندقابل، توانند زبان بیافرینندنوزادان گریان نمی ماند:نمی
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 کنم:  تأییدتوانم و آنچه می دانممیآنچه 

. وفور سرخوشی وجود نخواهد داشتاشکی بدون ، و هیچ بدون تشنگی، بدون وفور نوشیدنی هیچ تشنگی
. اگر خواهدیمحتی ناتوانی در گریستن را  سرخوشی فزونی، خواهدمینوشیدنی تشنگی بدون تشنگی را  فزونی
وانی یا این هایم این تشنگی، این ناتفزونیگاه آن باشند،دیگران ها یا ناتوانی ، اشکتشنگی منشأتنها هایم فزونی
، خشکهای اشک خواه با چشمگریند، خواه با . اگر دیگران از تشنگی خود میاندخواهانها را اشک

. هنددفریب میکه بدانند آنها بیچون آن ،گیرد تا از کودکانام میتر خندهها بیشاز آن، حرف بزنندخواهند می
یابد جریان می یتندرهمچون خروش  من است که سرخوشی بازدانم که میبزنم یا گریه کنم، اگر خودم فریاد 

تر به یک بیش به همین خاطر ه کم ندارم،حافظ. رسدچیزی از آن به گوش نمی ای در دوردستغرنبهجز  که
چهارم فقط با نصف یا یکهایی که آن مانندها زنده است یا شاعری ملعون ی که با تلخیفیلسوف مانم تانوزاد می

ست که ما چیزیآن بازدمواپسین  ــ زبانیبی رنج چنین، چنین فلاکتی علاوه،بهند. نگذراروزگار می شانحافظه
ی، خنده، پنهان است راز   مثل یک اعماق خودمدر  آنچههستیم،   هایفرسودگی های کودکانه،یک تبانی سر 

، سپارند اما با تمام نیرویمبه سرما و شانس می لختمرا  همهام، اینشده ها ساختهی اینهمهاز زودهنگام، من 
 وم.شلخت  خواهممیشوم،  سپرده خواهممی

   

ی سعادت مطبوع و محو. وقت ترس: نهممیرا وا شک، اولین شودگشوده میناپذیر به رویم دسترسامر وقتی 
تیغ،  یلبهل مث کند:را پاره میتوانم بگویم که این ابژه ، میکنمتأمل میی خلسه شده برایم ابژه آسانی بر آنچهبه

نده است؛ ی صرف هاما این یک نقط ،جیغحد تا کننده ی درخشنده، کورکننده، خیرهیک نقطه ،تربه بیان دقیق بر 
نده پیکان تیزآمیز، برهنگی . برهنگی تحریکبردنیست چراکه هجوم می  رود.انه میبه این نقطه نش ست کهیبر 

  

 دادنستآسا به ازدبرقنیاز  ،گیردمی« ارتباط»این نقطه  با یک هستنده، از هستندهیک  باآنچه از این نقطه 
 کشند. دست می فروبستگیاز « ارتباط»با ها ندههستخود است. 

 ت،ترین جزء واقعیت اسو بانشاطترین سرزندهدورترین و ین، تردرونی« خود دادنآسا به ازدستبرقنیاز »
 مفروض ندارد.   یجوهر اما هیچ ربطی بهی که جزئ

 کهسیاره  ینقطهاین )در  خاصیتست. بدون ضروری اشناگهانی امتزاجو  دادنازدستبرای  خاصیت
. وجود نخواهد داشت« خاصیت از واقعیت گریزنده( »قدر کودکانههمینشود یا چیزی وارد ایستگاه می یقطار

 ابلمقهیاتی(. مقدس الا )یا لاهیاگری )یا امر مقدس( و جوهر قربانی بینوجود دارد  سادهو  بنیادیتفاوتی 
مقدس ساخته است. « امر خاص عامخالق »یک  این است که از جوهرر است. گناه مهلک مسیحیت جوه

 دهنگریزتوأمان ی و فلسفهنباشد.  خاص هممقدس خود ، حتی اگر وجود ندارند خاصاصالتا  هیچ چیز بدون 
 ست. نشدنیراری همواره ناکامل و کاملفصرفا   خاصاز از مقدس و 
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 .شده نزدیک استبه لذت داده ترفرق دارد و بیش بسیارجنسی لذت ی لحظه بای خلسه لحظه

دم که خوآن سرخوشی است،  م کردهکنم روشنمی ش)غیرشخصی( که حس آن سرخوشیدهم اما چیزی نمی
ن که از آ« زدنجیغی نقطه: »زده باشمشگفت شبوسمزنی که می از انگاررسانم، حضورش به انتها می دررا 

 جتشنی در لحظه لذتی این نقطهبه تأمل  که تأملش، ماندشده میبوسیدهزنی « لذتی نقطه»به  زدمحرف 
 .شباهت دارد

 

گاه آن، شکنمدرهمکند را که مرا در خودم حبس می خاصیتاگر  ست:گریروش خلسه همان روش قربانی
 .(دهدشدن میاش تن به قربانینابودیی در لحظهخاص حیوان  طور کههمانشود )برهنه میهم ی خلسه نقطه

ت که سیکی از درهایی زدنپس بندم؛خودم را می زدناین پس باو  زنم،پس میتصویر شکنجه را  گونهاین
 . کندجا می را از در، یا کندباز می، در را تصویر را جلویم بگیرم دوبارهشود. اگر بسته می به کمک آن من خاصیت

 یوستهپ)به معنای اکید کلمه(  ندهدر  . تصاویر یابمدست می بیرونینیست که به امر  معناناما این لزوما  بدی
روجی خدسترسی دارم. صرفا  یک ها به پارگی فقط. گیرندشکل می گیردمرا دربرمیروی سطح سپهری که 

 ک ضربییک پارگی عمیق،  :ستضروری تراکم. شونددوباره بسته میها جراحت ام:بینی کردهرا پیش ممکن
ت دس اشبه برهنگیهرگز  دردناک تداومیبدون  خلسهی شکند؛ نقطهسپهر را درهمباید ممتد که  یصاعقه

 . نخواهد یافت

 ریزجستجوی راه گست گاه طبیعیآنشود، جزم می برایشمفید  هایابژهفرد و  وقتی عزم گریختن از حدود
را  انریزگو  دردناک یواقعیت نور. این تصاویر شاندادن به بازیتنضمن « آزاردهنده»تکثیر تصاویر  طریقاز 

  دهند.وقوع صاعقه را نمیی یابی به نقطهها مجال دست: آنکنندنمایان می

 

 یرویتص هر. باید از دادقرار  خوکردههای خواب را در مقابل حرکت همسان، باید آرامشی ی اولدر وهله
. خوردسر می شروی سطحبیهوده  تصویر اتفاقیکه هر  بدل شد کامل در خود به جذبی چنانتا  کرداجتناب 

 تصویری مبهم از صلح، سکوت و شب.  دارد:تصویر نیاز یک به  تولیدشدنبرای  هماین جذب  گرچه

 

خارج در مقابل  به سویدر خود دارد. حرکت طبیعی زندگی  ایآزارندهآمیز و چیز مغلطه اولیهاین حرکت 
به  رکهاگ شودذهن به آن وارد میآوری که دردحتی سنگین و  یاکاهلی هوسناک برانگیزتر است بحث. استآن 

. ا مشاهده کردربدون سستی  حال، پایدار و بااینشدهشل بدنوضعیت  ناگزیر بایدتحقیرآمیز متکی باشد.  فنون
ی راهکارهای مؤثر را به کار نبریم: نفس عمیق بکشید، غرق افسون همه ابتدااند، اما چرا شخصی هاضرورت

روی در خودم، باید از پیش آورد. برای ایجاد یک خلأالا میبآهسته خیلی ای شوید که نفس را سینهی قفسه
انگیز اسوملات یا کلمات وسی جواسطهبهتر است جریان تصاویر به به همین خاطر کنم:ها اجتناب پایان ایدهبی
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 اذهانهمان  گرچه. باشند قبولدر اذهان ناشکیبا غیرقابل باید هاال. این روشود رودخانه یک بستر همچون
 ها خواهانالکنند که این رومکانیکی زندگی می یهاینظم ر طبقبها آن آورند:را تاب میمعمولا  بیش از این 

 .هستند هادادن به آنپایان

 

ست(، انگیز ضروریچیزی نفرت نداشتدوستاست )اما گاهی هم  انگیزنفرتاگر درست باشد که مداخله 
و  بخششست. خواب اول آرامبلکه خطر اغوا یا رخوت غایی کشیدنرنج ناخوشایندینه  ترناکخطروقت آن

ناپذیر و تحمل آورافسون ملالدر طولانی ماند. زیستن آور میبه مسکنی تهوعبعدی مسحورکننده است. خواب 
 است.

  

درتی ذهن ق است:شگرف استراحتی  اشتاریک پیچاند. نتیجه خلأیی لفافزندگی را در  باید چند روزی
 عیی آزارنده سرچیزگیرد، قرار می یی انسانعالم در معرض اراده انگار تمام کند، ورا احساس می وحصرحدبی

 .آیدبه میان می

 

 

 سه

رفتار  رایب توضیحهرگونه بیزاری از دادن  یعنی ؛کسنبودن به هیچپاسخگویعنی  هاارباب مثلرفتارکردن 
 خود. 

به و  دهدمی توضیح «شهریار» وقتی افتددرمی فسادبه چیزی است.  وتختتاجبی یاخاموش  شهریاری
 شود.عدالت متوسل می

 ست. یعدالتبیی در راه تشنه تقدس  

 

 عدالت است؛  شگوید خودمیکه از عدالت سخن آن

 . دهدپیشنهاد مییک راهنما یک دادگر، یک پدر،  به همتایانشاو 

 . پیش بنهمرا  یعدالتهیچ توانم من نمی

 . آوردها به ارمغان میرا برای دیگر انسان اینمن خُلق : ی مندوستی همدستانه

 . کندها را معین میآنوحشی ــ روابط من با ــ کودکانه  لذتجشن، شادخواری و احساس 
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 عطااای نباشد که از ماسوا ـ اگر خلسه مکاشفهـخلسه را دارد  وضعیتتوان شناختن  بودن«شهریار» فقط
 شود. می

ودش خبا چشمان  انسان یدلانهساده یکسرهی مکاشفه شناسممیکه ای خلسهبه مربوط ی مکاشفه تنها
تا  با آنچه طبیع انـ و دوستی شادـ تواند مانع از آن شودنمی اخلاقطلبد که . این شهوت و شرارتی را میاست
 د.برهنه شو جلوی خودشخواهد می کهاینمحضبه استقانون انسان برای انسان  فقطو شریر است.  انیشهو

 انکه به انسآنرا داشته باشد،  سوژهباید هیئت یک  شده در پیشگاه خداخودبیازخود عارف   طور کههمان
 نیست.  کسی هیچپاسخگو داشته باشد کهرا  ی«شهریار»هیئت  بایددهد فرمان میدر برابر خودش 

 

: شنداندیمیدر انزوا به خود  هاانسانآنجا که نیست وجود  این: شودقویا  بیان و آشکارا حفظ  دتواناین می
قط با ف این وجود یعنیم، اروتیس، با دوستی و شدهمشترکهای شود، با قهقههبا گفتگوها شروع می این وجود

ی تأمل بر مدع نشینگوشهاز و  جدایی بیزارم ی مرتبط باهستندهاز تصویر  دهد.روی می گذر از یکی به دیگری
، او دیگر شودمیتأمل  مرکز شخود چون آوردتأمل به  راستیتواند جهان را بهافتم. او نمیبه قهقهه میجهان 

ه نها بینم که این جهاناما وقتی میشوند. ناپدید می سواز همهیی که هاهانجر وجود ندارد، درست مثل تصوی
 گذردیمدیگر  یاز یک هستنده به هستندهکه مانند چیزی می به آن کهبل مجزا و فروبسته، یبه هیچ هستنده

 هااناین جه وسعت، در این لحظه داریمرا دوست می یکدیگر مایا وقتی  شویممیاز قهقهه منفجر  ما هنگامی که
 . آمیزدزشان میاوپربا مرا شود و گشوده می بر من

ـ حتی اگر خودم اهمیت چندانی برایم ندارد و حضوری که من نیستم هم اهمیت چندانی برایم ندارد ـ پس
تیم نوایی که هسبی به خودبه خودم باور ندارم و یقین دارم که باید  چونحضور خدا باشد. من به خدا باور ندارم 

او م، به خودش بگویتر مایلم به بیش .(فقط ضامن اوست)که  خدا، به اش هم باور داشتشبیه به تا باور داشت
 او خواهد توانستکم دست عرفان،وقف تا  است دادن خود شدهازدست وقف، یستنزوقف  اشکه زندگی

که  آنجا، گیردمعنا می شدنشدن، قربانیدریده، دیدنجراحتبا  فقطکه  باز کندچشمانش را به جهانی 
 گری. پارگی )در معرض مرگ( و قربانیهیچ نیست جز یت لوهوا

 

کم از یک سنگ مرزی نسبت  دارد در ضرورت   تأمل دستکه در کسی که خدا برای گفت میی به من کس
ه خلسه ک راستیبه. فوران کند از میان این دو سنگ آتشینای جرقه بخواهیماگر  نیستبه سنگ مرزی دیگر 

ندهدچنان کنشش کاسته شود،  «نقطه»به یک این ابژه حتی اگر  ، ونیاز دارد به یک ابژهبرای فورانش  است  ر 
های مرزی را پیش کشیده بود به سنگی آن دوستی که نمونه. اما نامیدخدا  را آن شودزحمت میبه گاهکه 

را  انهآزاددرخشش  اساسا  جای مرزیهای سنگینی سنگبا چنین نامی،  کرد:هم اشاره  انکارناپذیر یخطر
ان ست که دیگرچیزیآندقیقا   کندمی شقطعخلسه  که دربرابرم ی. در واقع، این ابژه یا این نقطهگیردمی

ی فهمیدن کودکانه خشمکنند. اما آنان قربانیان می توصیفاز خدا  زدنحین حرفها چیزی که آن اند،دیده
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 غییرناپذیرتشخص  تعریفرو از این یابیم،میتر درست که ما سریعچیزیهمان شودبیان میروشنی : آنچه بهبودند
آن  کورکننده باتابش و  حرارت خارج داد تا آنچه را تأملاین امکان را می طبیعتها و ندههستبخش نظاماصل و 

ما که  توان شخصیآن به ، دادبیانگاریم تقلیل میچیزی که عادت داریم را به  آن بفهمیم، و سریع شودمیمواجه 
مطلوب ه . حتی باور دارم ککندخود را منطقی می یک نوستالژی که تابعهستیم، افکنده در ابدیت، در نامتناهی، 

. کندفوران می از آنای که خلسه نقطه ، جایگاهلایق وسواس برای جایگاه یک ابژه توانی چنینبازنمایی بود 
ر دباید به خاطر داشت که  چون :بوددقیق و مشخص برای تأمل  ازاندازهبیش یتوأمان حد بازنماییاین  گرچه

ی در لحظهیعنی که . این دنشو و تمام مصرف داش، بایهای مرزی ضروری، سوژه و ابژهخلسه سنگ جوشش
 یسوژهزندگی روزمره،  وگرنه. )گریقربانیهیچ نیست جز نوید  خداخدا یا  ابژه،، در تأملسوژه فرورفتن 

توانم می ونهگاین(. ستسودمندی اشقاعدهشود که می ذاتی  هر کنش حافظ بندگی ،مفید ایبر ابژه شدهتثبیت
ا او هسام بگیرم که عکتر، جوان چینی محکومی را ابژهبلکه چیزی انسانی نه فقط خدا، یا حتی هیچ اولوهیتی،

که درحالی، شده از وحشتو موهای سیخفشرده، همهای بهدهند، دولاشده، با لبنشانم میآلود خونرا 
با ت یا وحش فقط با(. بردمیفرو  زانو)تیغ را در مفصل کند گر او را با دقتی موشکافانه شکنجه میشکنجه
نگاه  تصویرین ابه « ی هماهنگیتا نقطه»اگر . اما بگیرمبا این مرد بیچاره پیوند توانستم می ساده انسانی دوستی

 نیستم: (تر )یا کمترکه هستم بیش از کسید که من کرمینابود در من را متعارف و ضرورت مبهم این ، مکردمی
 کرانگی گمبیدر هایش رعدخروش و که نبود چیزی جز توفانی موحش ی مورد انتخابم این ابژهحال درعین

 .ندشدمی

 

و  های غذاییوعده، هاها، ابزارعالم غریبه است، او به ابژه نسبت به انسانکه هر این همهازترمهم
که  ستعنصری یگانهمرگ کنند. س میحب ی باقی چیزهاجاهلانه خاصیت در هایی تعلق دارد که او راروزنامه

ق تعلخویشاوندان ها و محفلدیگر به  ،دهدمرگ را به خود نشان می انسان؛ وقتی کندوارد میوجود را به عالم 
 هاست. ی جهانآزادانه بازیدرگیر او  ندارد:

ا در نظر ای در فیزیک رذره سیستم با یموج سیستمتقابل توان می، دریابندتر روشن منظور را بخواهنداگر 
 ازدومی جهان را  ،دهدآب توضیح می هایهوا یا موج هاینوسان نظیر نور، امواجی بارا  ها. اولی پدیدهگرفت

ها را ها و مولکولاتم شانآرایش ترینسادهکه دهد تشکیل میهایی ها و الکترونوتونفها، نظیر نوترون اتیذر
. ستیاجبارقراردادی یا نسبتی  ات  ذر باشخصی  هایندههست نسبتو  یهای نورموج باعشق  نسبتسازد. می

 همل مان در مقابببینیم که چگونه دو تصویر از زندگی کندبه ما کمک میدر فیزیک ی آخر هئلمسهرچند این 
چنان عظیم  فین)یکی باز و دیگری بسته(. عشق  زمینی، دیگری کفرآمیز و گیرند، یکی اروتیک یا دینیقرار می
از  یک حشرهکه  آل باشدایده معنابه یک حتی  وطبیعی  مانبرای بساست که چهمنزوی یهستنده

 دنیاآمدن یک هستندهبه، مذکر ندارداز  تریمؤنث درخشش کممیرد )میمیلش را دارد چه گرفتن همانآغوشدر
ها ی این فزونیزندگی کم از مرگ ندارد(. قرینه حاکم بر های جدید در ضدیت با قانون انزوای فردییا هستنده

 هاینسبته کند: بلکگرگون نمیدهای اروتیک را فوران فقطدست دیگری داده شده که به ییک تصاحب بهدر نیاز 
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ر ز  وفاداچی)خدا  بخشدترتیب می کندمیشکلی مبهم کشف که او بهرا و حضوری  وفادار بین متقابل تعلق
؟ اما بازشناسی  شودمیناپذیر انکار ضرورتی اجتناب اثر   (. چرا وجود  استخد شود همچون وفادار که چیز  می

ه از آن ک ایکنندههو پارزنان جیغی «نقطه» نیست.به بازیگران این بازی  برجستههای نامدادن آن هم به معنی 
ی ، ابژهودعریان شدیگربار اگر ( که با مرگ یکی باشد ــ ــ یا وقتی اگرحتی ) تابدمیزندگی قدر بر آن حرف زدم

 .یابدمی حاضرشدیدا  خود را متحرک، حتی برافروخته و آمیخته با آن بلافاصله میل  یکیا یا یک رؤ
را به  اشنیستند، از زنی که برهنگی معشوقتر از دیریاب مفروض« ظهور  »ین مربوط به ا هی  های الاشخصیت

این از رونوشت  بیشچیزی لذت  یآمادههمسری  یاسوراخ از جراحت سوراخکند. خدایی آغوش عرضه می
وریم ناپذیر است( چراکه مجباست )حتی اجتناب آسان. رونوشت رسدمیانتها نیست که خلسه به آن بی «جیغ»

ی هشایستا راو هرآنچه گیرد که نادیده نمی یابدمیدست به ابژه گونه اینکه آنثابت کنیم. اما  جلویمانابژه را یک 
کند )مرگی او را از مرگ خودش جدا نمی چیزهیچ  که دیگرطور همانکرده است. و  خرابست ی واقعینام ابژه
 همچناناو  ،(یابداست دست میوقوعش طالب که  ورنوع لذت شعلهکه به این درحالی دارددوستش میکه او 

 . کنندرا برآورده می داشتندوستبه  شکه نیازپیوند یابد فیگورهایی  نابودیی پارگی و نشانه باباید 

، حس بدبختی انواعی و همه اخلاق. مواجه شده است با افسوس هاستآن انسان ازسرنوشتی که 
 . ..که نیچه، تا اینه استرو شدندرت با دوستی روبهبهتنها : سرنوشت زده و حتی خصمانهوحشت

 

عالم  وانستهنت: هیچ کس شودنیامدنی بازی میچنگبه واقعیتبا  که نیستاز یک بازی  نوشتن هرگز بیش
 ،امقلایی کنم. آنچه من خواستهتخواهم چنین نمی هم ، منبخش حبس کندرضایت یهایدر گزارهرا 

ن جهان های ایبرای آنانی که از لذت، اندناپذیرترینرای زندگان دسترسست که بوسایلیپذیرکردن دسترس
گرچه . شان بوده استنگهبانتاکنون با حسادت عبوسش  زاهدانهوسایلی که  زشتی  ،و برای کافران اندشادمان

بدهد.  جویندتواند آنچه باید را به آنانی که نه لذت )یا سرخوشی( بلکه استراحت میآورم نمیمیای که من هدیه
 ترین چیز برای اوست.کند. آسایش غریبآذرخش است که بازی میی من خلسه است: هدیه

 
 سروش سمیعی ترجمه
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